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جیم  أعوذُ باِلله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
حیم حمَنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ

  
 دو وجهِ راجح دربارۀ روایات احتیاط

وجه راجحي كه راجع به اخبار توقف و شبهه در تقریرات عرض شد عبارت بود از اینكه اخبار 
توقف یا ناظر به رجحان احتیاط در موارد شبهه هستند یااینكه دلالت بر لزوم احتیاط در شبهات 

 د. محصوره، به علم اجمالي و یا شبهات بدویۀ قبل الفحص دارن

 اشکال وجه اول
اما اینكه ما این اخبار وقوف و شبهه را ناظر به رجحان احتیاط بدانیم، اشكالي در اینجا وارد 

شود و آن این است كه در مسئلۀ رجحان همیشه مكلف در فعل و عدم، مختار است و این مسئلۀ مي
 با عنوان هلاكتي كه در این روایات  ـاختیار در احتیاط و عدم اولاا  اختیار در فعل و اختیار در عدم فعل ـ

؛ «الوقوفُ عِندَ الشُّبهُاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتحِامِ فىِ الهَلكَاتِ »هست منافات دارد، چون در روایت هست که 
ا  ا و قطعا معنا ندارد كه هلاكت مناسبتي با عدم وجوب احتیاط داشته باشد؛ اگر در جایي هلاكت است حتما

 د. قول به رجحان احتیاط با عنوان هلاكت در روایت منافات دارد.در آنجا باید احتیاط باش
مسئلۀ دوم اینكه برفرض رجحان احتیاط اگر مكلف خواست این احتیاط را انجام ندهد، خب اختیار 

دهم و وقتي كه انجام گوید که من انجام نميدارد؛ چون رجحانِ احتیاط است و الزام احتیاط نیست لذا مي
بر عدم اتیان به احتیاط وجود ندارد؛  لِِل علی هذا المكلفگونه حجتي صورت هیچاینوقت درنداد آن

هذا جهت اینكه یك امر مستحب را در اینجا ترك كرده و ترك امر مستحب موجب عقاب نیست. بناءاعلي  به
ظ و شداد همه لحن شدید و تعابیر اكید و غلاگونه موارد با اینالسّلام در ایندیگر عبارت امام علیه

معنا و لغو خواهد بود؛ چون احتیاط رجحان و استحباب دارد و الزامي نسبت به این مسئله ندارد. و بي
تواند جلوي او را بگیرد و بگوید که چرا این كار اگر مكلف خلاف احتیاط انجام داد، امام در اینجا نمي

خواهم انجام بدهم! خود و من نمي گوید که احتیاط راجح و مستحب استاي؟! شخص ميرا انجام داده
گویید که این احتیاط در این موارد مستحب شما با توجه به روایات اباحه و با توجه به ادلۀّ برائت مي

است؛ در موارد بعد الفحص احتیاط مستحب است، در موارد شبهات حكمیه مستحب است، در شبهات 
دارد؟! بنابراین چگونه انجام بدهم، چه الزاميخواهم امر مستحب را موضوعیه مستحب است و من نمي

كلام امام در اینجا با استحباب و رجحان احتیاط سازگاري دارد؟! چگونه در اینجا توافق دارد؟! پس 
ا این روایات شبهه، مربوط به رجحان احتیاط نیستند.  قطعا

 اشکال وجه دوم
ه و وقوف مربوط به شبهات علم حالا شقّ دوم این است كه این روایات احتیاط و روایات شبه

اجمالي است. جواب این است كه این روایاتي كه در مورد تنجّز علم اجمالي هست، این تنجّز متوقف 
بر روایات احتیاط نیست؛ بلکه این تنجّز به نفس خود اشتغالِ حكم در اینجا محقق است. یعني فرق 

ینجا مشخص باشد؛ مثلاا شرب خمر حرام کند بین اینكه حكم مشخص باشد، مصداق حكم هم در انمی
هم در خارج مشخص است، خب در اینجا حكم متعلق به همین مصداق خارجي است، است و مصداق آن

است،  إنائین مشتبهین بین الماء و الخمریااینكه حكم مشخص است منتها مصداق آن مشخص نیست؛ مثلاا 
است ولو اینكه شما روایات وقوف هم نداشته باشید،  واسطۀ نفس حكم محققباز آن تنجّز حكم در اینجا به

 بازهم در اینجا خود تنجّز حكم موجب احتیاط و ملزم براي احتیاط خواهد بود.
خاطر اینكه این در فایده است؛ بههمه مواردي كه دارد بيفلهذا این اخبار وقوف در اینجا با این

فَإنَّ الوُقوفَ عِندَ الشُّبهُاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتحِامِ فی »گوید: دهد؛ چون امام وقتي كه مياینجا كاري انجام نمي
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همه روایت شود و نیاز به اینگوید كه از شبهات محصوره این تنجّز استفاده ميراوي مي« الهَلكَاتِ 
ندارد كه راجع به وقوف نزد شبهات داریم! دیگر احتیاجي به ایجاب احتیاط در مورد شبهات محصوره 

السّلام بفرماید كه شما باید به اخبار حرمت خمر عمل كنید! این گفتن ندارد! ل اینكه امام علیهنیست؛ مث
چون خود شرب خمر حرام است و خودش منجّز است، باز دیگر روي منجّز یك امر و نهي دیگري 

كید است آید که بیان كند! این ناظر به آن است. مگر در بعضي از موارد كه حالا آن موارد وجوب انمی
گویند كه آقا در این مورد نهي آمده و به این نهي عمل كه در جلسۀ قبل عرض شد والاّ در هرجایي نمی

كن، در آن مورد هم كه نهي آمده عمل كن؛ خب آن نهي اول خودش كافي است و نهي دوم گفتن ندارد 
 این یك مورد است.

 الفحص و علم اجماليتفسیر روایات احتیاط به شبهات قبل
  

 الفحصبطلان تفسیر روایات احتیاط به شبهات قبل
و اما اینکه این اخبار ناظر به شبهات قبل الفحص است؛ اولاا اینكه هیچ دلیلي نداریم كه در شبهات 
قبل الفحص ایجاب احتیاط لازم است، فقط دلیل ما در اینجا همان علم اجمالي به وجود احكام در شریعت 

ین ما دلیل نداریم است و آن علم اجمالي، منجّز براي تحقیق و تفحص است، همین! دیگر اضافه بر ا
 براینكه خود نفس شبهۀ قبل الفحص در اینجا موضوعیت براي توقف و احتیاط دارد.

طور نیست كه در هرجا انسان احتیاج به وانگهي ]مطلب[ دوم اینكه در شبهات قبل الفحص این
ائت فحص داشته باشد؛ فرض كنید كه در شبهات موضوعیه در خیلي از موارد حتي قبل الفحص جاي بر

است. مثلاا مورد طهارت و نجاست هست، چه كسي گفته است كه باید در اینجا فحص بكنیم یا دوتا شاهد 
اند سؤال كنیم كه آیا این بچه در اینجا ادرار كرده یا نكرده عادل بیاوریم از افرادي كه در این اطاق بوده

به ثوب مسئله همین است. در چنین چیزي نداریم. یا در مورد طهارات و نجاسات مربوط است؟! هم
هرجایي كه شبهه قبل الفحص است دلیل به تحقیق و تفحص نیست و تفحص منجّز نیست؛ این تحقیق و 
تفحص در مواردي كه در آن موارد اهتمام آن مشخص است در آنجا منجّز است. بنابراین نفس شبهۀ 

د مورد را ببینیم که چه موردي است؟! قبل الفحص دلیل بر منجّز براي تحقیق و احتیاط نیست؛ بلکه بای
 آیا از موارد مهتمٌ بها است یا غیر مهتمٌ بها است. 

 هایی از روایات ناظر به شبهات بعدالفحصنمونه
ا اینكه در همین اخبار وقوف در بعضي از موارد حتي شبهات بعد الفحص را مي گوید که باید ثانیا

السّلام كه حضرت سند را تا به رسول خدا امام صادق علیه احتیاط كنید. مثل روایت مسعدة بن زیاد از
 رساند:مي

أنّ النّبیّ صلّى اللهُ علیهِ و آلِهِ و سلّم قال: لا عن مسعدة بنِ زیادٍ عن جعفرٍ عن آبائِهِ علیهِمُ السّلامُ: 
و أنّها لك مَحرَمٌ و ما أشبه  تجُامِعوا فی النِّكاحِ عَلى الشُّبهةِ یقولُ إذا بَلَغَكَ أنّك قد رَضَعتَ مِن لبنِها

 1.ذلِك فإنّ الوُقوف عِند الشُّبهةِ خیرٌ مِن الاقتحِامِ فی الهلكةِ 

 این روایت در مورد قبل الفحص یا بعد الفحص است؟! مربوط به بعد الفحص است.
شود، اقدام بر نكاح كنید ولی شبهه مرتفع نميفرماید که در مورد شبهه وقتي شما تفحص ميمی

ید. مورد هم از موارد علم اجمالي نیست، از موارد شبهات قبل الفحص هم نیست، شما در اینجا چه نكن
رساند؟! اگر رساند یااینكه الزام احتیاط را ميگویید؟! آیا این روایت رجحان احتیاط را در اینجا ميمي

                                           
 .112، ح 4۷4ص  ـ بابٌ مِن الزّیاداتِ فی فقِهِ النكِّاحِ،41كِتابُ النكِّاحِ، ، ۷، ج تهذیب الأحكام  1

السلام روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و از مسعده بن زیاد از امام جعفر صادق از پدرانش علیهم»ترجمه: 
ای و او برای تو محرم رسد که از شیر او شیر خوردهدر نکاح با شبهه آمیزش نکنید هنگامی که به تو می»سلم فرموند: 

 )محقق(« ف در شبهه بهتر است از اینكه انسان وارد در هلاكت بشود.است و مانند آن، همانا وقو
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نكه شبهات قبل الفحص، این شود یاایالزام احتیاط را برساند، با مطلب شما كه مربوط به علم اجمالي مي
 کند! این راجع به این روایت است.مورد منافات پیدا می

روایات دیگري كه در این زمینه هستند در تمام این روایات این شبهات، شبهات بعد الفحص 
 فرماید:هستند؛ در روایت عمر بن حنظله مي

َّبَعُ و أمرٌ بیِّنٌ غَیُّهُ فیجُتنََبُ و أمرٌ  ]قال أباعبدِاللهِ علیهِ السّلامُ[ و إنّما الأمُورُ ثلَاثةٌ  أمرٌ بیِّنٌ رُشدهُُ فیتُ
حلالٌ بیِّنٌ و »مُشكِلٌ یرُدُّ عِلمُهُ إلى اللهِ و إلى رسولِهِ، قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ علیهِ و آلِهِ و سلّم: 

ماتِ و مَن أخذ بِالشُّبهُاتِ ارتكب حرامٌ بیِّنٌ و شُبهُاتٌ بین ذلِك فمن ترك الشُّبهُاتِ نَجا مِن المُحرَّ 
 1«المُحرّماتِ و هَلَكَ مِن حیثُ لا یعلمُ.

چنین روایتي در مورد شبهه كه حالا این روایت مربوط به شبهات قبل الفحص است؟! یك هم
شوید، این مربوط به شبهات قبل الفحص فرماید: نباید اقتحام كنید، اگر اقتحام كنید در هلكه وارد ميمی
 ست بلکه مربوط به بعد الفحص است.نی

 روایت دیگري داریم:
: عن موسى بنِ بكرِ بنِ دأبٍ عمّن حدثّهُ عن أبی جعفرٍ علیهِ السّلامُ فی حدیثٍ: أنّهُ قال لِزیدِ بنِ علیٍّ

ا  ا و فَرَضَ فَرائِضَ و ضَرَبَ أمثالاا و سَنَّ سُننَا مَ حَراما : فإن كُنتَ إلى أن قالإنّ الله أحلّ حَلالاا و حَرَّ
على بیِّنةٍ مِن ربِّك و یَقینٍ مِن أمرِكَ و تِبیانٍ مِن شَأنِكَ فشَأنكَ و إلاّ فلا ترَومنّ أمراا و أنت مِنهُ فی 

 2شكٍّ و شُبهةٍ.

این زید بن علي خودش عالم امت است و او را فقیه امت بعد از امام باقر و امام صادق 
فرماید كه مورد آوردند، آیا این زید ابن علي در این موردي كه امام به او ميحساب ميعلیهماالسّلام به

است، آیا اي كه عاقبت كار و مآلش مشخص نیست و مآلش مجهول شبهه است؛ یعني اقدام بر یك مسئله
منظور امام شبهات قبل الفحص است؟! معنا ندارد كه امام به زید بن علي بگوید که در یك امر مهمي 

ا آن شخصي كه مي خواهد در یك چنین امر مهمي اقدام كند، موارد آن را درنظر گرفته ]احتیاط کن[ قطعا
فرماید که در موارد شبهه نباید ميخواهد اقدام بكند، حضرت الاّ اینكه حالا به نتیجه نرسیده است و مي

 ]اقدام[ كني.
ا قول به اینكه این روایات مربوط به شبهات قبل الفحص است یك مكابره است و هیچ  پس قطعا

تواند نسبت به مسئله داشته باشد و اصلاا این روایات دخلي به شبهات مربوط به علم اجمالي دلیلي نمي
 اینكه روایات وقوف باشند یا روایات وقوف نباشند. ت سواءٌ ندارد؛ چون نفس علم اجمالي منجّز اس

 بطلان تفسیر روایات احتیاط به شبهات علم اجمالی 
ا به اینكه در تمام این موارد شبهه، اصلاا علم اجمالي نیست. در تمام این مواردي كه حضرت  مضافا

                                           
ـ بابُ وُجوبِ التَّوَقُّف و الاحتیاطِ فی  12باب ، أبوابُ صِفاتِ القاضی و ما یَجوزُ أن یقَضیَ بِه، 2۷، ج وسائل الشیعة  1

 .9، ح 15۷، ص ها بِنَصٍّ مِنهُم عَلیَهمُ السَّلامالقَضاءِ و الفتَوى و العمََلِ فی كُلِّ مَسألَةٍ نظََریَّةٍ لَم یعُلَم حُكمُ 
ـ امرى كه درستى و هدایت آن روشن است و 1اند:السّلام فرمودند:[ همانا امور بر سه قسمامام صادق علیه»]ترجمه: 

ـ امرى كه مشكل و مشتبه است و باید 3اش روشن است و باید از آن پرهیز شود،ـ امرى كه گمراهي2باید پیروى شود، 
ل خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم فرموده: حلالى است روشن و در یافتن حقیقت آن به خدا و رسول ارجاع شود، رسو

حرامى است روشن و در میان آنها امورى است مشتبه )پوشیده و نامعلوم(، كسى كه امور مشتبه را رها كند از محرّمات 
 )محقق(« نجات یابد و هركه مشتبهات را اخذ كند مرتكب محرّمات هم گردد و ندانسته هلاك شود.

ـ بابُ وُجوبِ التوّقُّف و الاحتیاطِ فی  12باب ، أبوابُ صِفاتِ القاضی و ما یجوزُ أن یقضی بِه، 2۷، ج وسائل الشیعة  2

 .10، ح 15۷، ص القضاءِ و الفتوى و العملِ فی كُلِّ مسألةٍ نظریّةٍ لم یعُلم حُكمُها بِنصٍّ مِنهُم علیهمُ السّلام
کند که همانا خداي السلام روایت میه برای او حدیث کرد از امام باقر علیهموسى بن بكر بن دأب از کسی ک»ترجمه: 

هایي را مقرر داشته و تو اگر هایي زده و سنتعزّوجلّ حلال و حرامي وضع فرموده و چیزهایي را واجب ساخته و مثل
ت خود دانى وگرنه گواه روشنى از پروردگار خود دارى و یقین به وظیفۀ خود دارى و كارت پیش خودت روشن اس

 )محقق(« پیرامون شك و شبهه مگرد.
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« لا تجُامِعوا فی النكِّاح عَلَى الشُّبهةِ »نیست یا اصلاا مربوط به علم اجمالي « إنَّما الأمُورُ ثلاثةٌَ »فرماید: مي
السّلام به برادرشان مربوط به علم اجمالي نیست؛ مربوط به علم اجمالي نیست یااینكه كلام امام باقر علیه

كدام از این روایات اصلاا ربطي به علم اجمالي ندارند چون در علم اجمالي اصلاا خودش مشخص هیچ
 ق داریم:است! در مرسلۀ صدو

حَلالٌ بیَِّنٌ و حَرامٌ بیَِّنٌ و شُبهُاتٌ بیَن ذلِك فمَن ترََكَ ما اشتبََهَ علیهِ مِن الإثمِ فهو لِما استبَان لهُ أترَكُ 
 1و المَعاصی حِمَى اللهِ فَمَن یَرتعَ حَولها یوشِك أن یَدخُلَها.

این است كه بله « ى اللهو المعاصی حِمَ »كجاي این روایت مربوط به علم اجمالي است؟! معنای 
یك حرامي هست؛ اما صحبت در این است كه آیا این از آن موارد است یا نه؟! شك در مصداق است و 
شك در مصداق كه داخل در علم اجمالي نیست! علم اجمالي در آنجایي است كه آن مورد حكم در دو 

این حرام است یا حلال است؛ اما دانم که مصداق یا مصادیق كاملاا مشخص است. مثلاا من الآن نمي
دهم که این مورد از مواردي باشد كه منهی الهي است. اگر بدانم حرام است یا مثلاا مال احتمال مي

است این نیاز به این روایت شبهه ندارد!  یجَبُ الاحتراز عنهمغصوب است مسلمّ است که این مال 
کم مشخص است، یا گرفتن ضرائب از یك یااینكه شك بین غصبي و غیر غصبي بودن دار دارم، ح

ا علیهدانم یكي از اینها مشتبه است، یعنی یكي از اینها غصبي است و شخصي كه مي این  مغضوبا
شود، خب حرمت این مال مشخص است و این ذلک دارد گرفته ميضرائب توسط عمّال سلطان و امثال

 شبهۀ محصوره است.
ا مربوط  در تمام این موارد اصلاا لحن امام و ا مربوط به غیر علم اجمالي است قطعا مورد، قطعا

شود به آن مواردي است كه حرمت مشخص است منتها مصداق این مورد و عملي كه دارد انجام مي
كه مشتبه بین حرمت و غیر غیر مشخص است؛ مثلاا این مجامعت نساء در شبهه یا أكل این مال درحالي

ه بین مال یتیم و غیر یتیم است یعني شبهۀ مال یتیم است، در تمام حرمت است، مثل أكل مالي كه مشتب
 این موارد اصلاا در اطراف علم اجمالي نیست.

ا این روایات شبهه نه مربوط به علم اجمالي است و نه مربوط به شبهات قبل الفحص  بنابراین قطعا
گر معنا ندارد پس هیچ طور كه در بعضي از آنها تصریح هست لذا شبهات قبل الفحص دیاست همان

ا این روایات دلالت بر ارشاد به لزوم احتیاط در موارد ـ براي ما نمي اینكه احتمالنه شكي ـ ماند که قطعا
كنند و هیچ شكي نسبت به این مسئله نیست و آن شبهات، نه علم اجمالي است نه شبهات قبل شبهه مي

اند. حالا چه شبهاتي است؟ دیگر راجع به آن مالفحص است براي این است كه حتي براي ما شك نمي
دانیم که این روایات وقوف و روایات شبهه ناظر به الزام احتیاط در كنیم فعلاا بالإجمال ميصحبت مي

موارد شبهه است؛ حالا چه شبهات حكمیه و چه شبهات موضوعیه. حالا آیا در كل شبهات حكمیه یا كل 
اش بعد است یعني  بها یا غیر موارد مهتمٌ بها؟! اینها دیگر مسئلهشبهات موضوعیه، آیا در موارد مهتمٌ 

بعد باید در جمع بین ادلۀّ برائت و احتیاط باید بحث كنیم كه آن ادلۀّ برائت ناظر به چه مواردي است و 
ادلۀّ احتیاط ناظر به چه موردي است. اما انحصار و ترکیز این روایات وقوف در شبهات به قبل الفحص 

ا باطل است و در این مسئله هیچ شكي نیست.و ب  ه علم اجمالي قطعا
 تلمیذ:...
البته من ندیدم ممکن است هرکسی برای خودش، البته اینهایی که عرض کردم به مبنای استاد: 

                                           
 .5149، ح 5۷، ص كِتابُ الحُدودِ، بابُ نوَادِرِ الحُدود، 4، ج من لا یحضره الفقیه  1

السّلام فرمود: حلال آشكار، و حرام آشكار، و شبهاتى میان این دو هست، پس هر كس موارد امیرالمؤمنین علیه»ترجمه: 
است،  تر خواهد بود، و گناهان قرقگاه و مناطق ممنوعۀ خداوند عزّوجلّ كند از حرام بیّن گذشتنش مسلّمشبهه گناه را ترك 

شود به اینکه بدون توجّه و قصد داخل بشود و پس هر كس در حول و پیرامون آن به گشت و چرا بپردازد، نزدیک می
 )محقق(« زیر پا گذارد و مرتكب حرام گردد.
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مرحوم آقا خیلی نزدیک بود؛ البته صددرصد نیست ولی قریب است. ایشان هم نسبت به موارد احتیاط 
کردند و این ئل به توقف و اینها بودند و در بعضی از موارد هم حکم به وجوب میو روایات احتیاط قا

گفتند دیدند. البته مثل من صریح صریح هم نمیمطلب اصولیین را قبول نداشتند و ادلۀّ برائت را حاکم نمی
گذاشتند  خواستند جمع بین هردو جهت کرده باشند؛ نه مثل اصولیین که کل روایات احتیاط را کنارو می

اند، را سفت با گاز انبر چسبیده 1«رُفعَِ ما لا یعَلمون»و اصلاا انگار روایات احتیاطی نداریم و فقط همین 

همه روایات مربوط به شبهات و مربوط به احتیاط و فلان و این اند و اینفقط همین یکی را چسبیده
دیگر هم روایات احتیاط داریم! نه مثل هایی ها را کنار گذاشتند، حالا این یک دسته است دستهحرف

ای طورکلی در همۀ موارد قائل به احتیاط و توقف اینها هستند. ایشان یک نحوهاخباریین که به
 خواستند جمع بین هردو بکنند.می

 گویند؟!در کجا میتلمیذ: 
 جا.در همهاستاد: 
 گویند؟!در مستحبات میتلمیذ: 
روید و شک دارید بله، یعنی در هرجایی که انسان شبهه دارد؛ مثلاا شما به منزل یکی میاستاد: 

که آیا خمس پرداخته یا نپرداخته است؟ مستحب است که انسان احتیاط کند و نخورد والاّ لازم نیست 
ا لازم نیست سؤال کنید بلکه بهتر است که انسان مصرف نکند یااینکه آن مقدار ی که سؤال کند، شرعا

 مصرف کرده است به فقیر بدهد تا دفع آن مسئله بشود.
  

 اللهم صل علی محمد وآل محمد

                                           
 .9، ح 1۷4، ص ب التسعة، رفع عن هذه الأمة تسعة أشیاءبا، 2، ج الخصال  1
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